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  همزادی دین و تمدن؛
  های تمدنی سیدحسین نصر مایه انگاره بن

  پور عباس حيدری

  

  چكيده

ترين برش آن و  شناسانه سيدحسين نصر در كلى های تمدن اين نوشتار گزارشى از انگاره

ها بـه انگـاره  سنجى ارجاع اين انگاره حال، امكان درعين. بدون لحاظ تمدنى خاص است

در اين راسـتا، پـس از . دار است مركزی به نام همزادی دين و تمدن را عهدهای  يا نظريه

شناسـانه وی،  كردن جايگاه تمدن در حيات بشر از ديدگاه نصر، نظريه كلان تمدن معلوم

كند و سپس به برخى نتايج حاصل از اين نظريه  يعنى همزادی دين و تمدن را معرفى مى

برنـده تمـدن، چگـونگى  لق بـه آن، نيـروی پيشدرباره معنای حضور در يك تمدن و تع

ها  ها، تعريف تمدن و ملائمت آن با نظريه همزادی، تقسيم تمـدن تأسيس و احيای تمدن

های مهم ديگر مانند بررسـى  ضمن آنكه برخى جنبه. پردازد و ارتباطات بيناتمدنى نيز مى

شخص شـده اسـت در نهايت، م. كند های متكثر درون يك تمدن را نيز بررسى مى جلوه

شناسانه وی به مدعای همزادی دين و تمدن، اين  های تمدن رغم امكان ارجاع نگاه كه به

  .سازد ها از نظريه را دچار مشكل مى هايى دارد كه اخذ برخى نتايج و تعميم مدعا ابهام

  ها كليدواژه

  .تمدن، دين، فرهنگ، تعلق تمدنى، هويت، همزادی دين و تمدن
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  درآمد

ــروزه به ــدگاهو ام ــه  اســطه اهميــت دي ــه» گرا ســنت«های نحل ــان جــدی  ب عنوان يكــى از رقيب

ويژه  های متعددی از منظومه فكری ايشـان بـه های تمدنى در غرب و شرق، گزارش توصيف

واسـطه ارائـه مطلـوب  نصـر كـه به. شود چهره ايرانى اين نحله، يعنى سيدحسين نصر ارائه مى

هـای  حققان قرار دارد، تلاش دارد با طـرح انگارهخوبى در معرض داوری م آثارش اكنون به

های غيرغربى فكری و عملى تمدن
1

.نقد صريحى از تمدن جديد غربى عرضه كنـد 
2

چنـين  

اعتقـاد بـه سرشـت و ) الـف: تقابلى با تمدن غرب در آرای نصر بر سه پايه اساسى قرار دارد

وحـدت بـاطنى و كثـرت «های غيرغربى كـه گـاه وی از آن بـا تعبيـر  مايه مشترك تمدن بن

ای  اعتقاد بـه حادثـه) ؛ ب)45: الف1386نصر، (كند  های پيشين ياد مى اديان موجد تمدن» ظاهری

 )اومانيسم به جای تئيسـم(تاريخى در اروپا مبنى بر جعل ملكوت انسان به جای ملكوت خدا 

ى بـر ديگـر اندازی اروپاييان به كل جهـان و چيرگـ های ميانه و در نهايت، دست پس از سده

؛)368: ج1383نصـر، (و نوعى سير نزولى و انحطـاطى در تـاريخ بشـر  )374: ج1383نصـر، (ها  تمدن
3
 

زده  های شرقى هنوز پيام اصيلى برای انسان غربـى و انسـان غـرب اينكه در شرق و تمدن) ج

، نصـر(اش وجود دارد و اين پيام را بايد بـه گـوش جـان او رسـاند  دورافتاده از مركز وجودی

تواند سـنت خـويش را بيابـد  تاآنجاكه اگر چنين نشود، حتى انسان غربى نمى )44 ـ 45: ب1383

از فلسـفه : شـود در اين مقايسه، به طور طبيعى او بر امور فراوانى متمركز مى. )84: ب1383نصر، (

دادن به  روش او توجه. های اجتماعى شناسى گرفته تا سبك زندگى، هنر و گرفتاری و كيهان

ها در يك مقايسه بيناتمدنى همزمـان  ضور بنيادهای فكری و فرهنگى انباشته در اين عرصهح

كه در مورد يك موضوع واحد مانند نحوه نگـرش بـه زمـان، مكـان، علـم،  ای گونه است؛ به

آنها را از منظر چند تمدن غيرغربى بررسى كرده، همه آنها را در مقابـل نگـرش ... طبيعت و

.دهد ار مىجديد تمدن غربى قر
4

  

                                                              
 .بندد هايش به كار مى ها، مقالات و سخنرانى ای كه نصر در بسياری از كتاب شيوه. ١

های غـرب و   آشكارا از نوعى روش تطبيقى برای مطالعـه انديشـه اسلام و تنگناهای انسان متجـددنصر در بخش دوم كتاب . ٢

 .ها و نتايج حاصل از آن را نيز مشخص سازد ايدهكردن حدود آن، ف كوشد ضمن مشخص گويد و مى شرق سخن مى

  .ترين صفحات خويش است گويد كل جهانِ در حال گذر يكى از تاريك آنجاكه مى. ٣

شود؛ برای  خوبى ديده مى اين شيوه به نیاز به علوم مقـدسو نيز  معرفت و معنویت، دین و نظام طبیعتبرای مثال، در كتاب . ٤

برای فهم معنای نظم و نظام طبيعت به واكـاوی معنـا در اديـان مختلـف از  نظام طبیعـت دین ومثال، وی در فصل دوم كتاب 

 ).123 ـ 70:الف1386نصر، (اديان ابتدايى تا اديان مصری، تائويسم، شينتويسم و غيره دست زده است 
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گرايانه بـا  هـای سـنت ها از آرای او بـه تقريـر نگاه ها، بيشتر گزارش در بسياری از بررسى

ــان، آرای غرب شناســانه او، زنــدگى و  تقريــر خــاص نصــر، مباحــث وحــدت و كثــرت ادي

ها و عملكردهای سياسـى او  های او از عرفان و نيز انگاره اش، تلقى سرگذشت علمى و عملى

هـای وی از  تـرين نگاه ا نوشـتار حاضـر تـلاش دارد تقريـری نقادانـه از كلانناظر اسـت، امـ

های خـاص او از ايـن يـا آن  در اين بررسى به توصيف. عرضه كند» شناسى تمدن«و » تمدن«

های او از تمـدن از آن جهـت كـه تمـدن اسـت  شود، بلكه توصـيف تمدن خاص توجه نمى

تلاش شـده اسـت گزارشـى از ايـن منظـر كـلان البته در برخى موارد . مورد نظر خواهد بود

انـد كـه گـاه پـس از طـرح كليـاتى بـه گـزارش  ارائه شود، ولى اينهـا صـرف يـك گزارش

.شود های او درباره تمدنى خاص مانند تمدن اسلامى يا غربى معطوف مى نگره
1

  

  مشكلات روشى تحقيق

يـن، قـانون، اخـلاق، سيدحسين نصر بسيار درباره امـوری ماننـد انـواع عقـل، علـوم، هنـر، د

های اجتماعى، محيط زيست، انسان، صيرورت تاريخى و مانند آن سخن گفته اسـت يـا  نظام

در وهله اول، به نظـر . های مختلف حيات بشری داشته است كم اشاراتى مهم به عرصه دست

كند، ولـى مطلـب بـه خـلاف  های تمدنى وی را آسان مى رسد اين تنوع، دستيابى به نگاه مى

دشواری كار آنجاست كه بحث مستقل از تمـدن و بـا عنـوان امـور . تصور ابتدايى استاين 

بودن امری مثل هنر دليل  تر آنكه صرف تمدنى صريح. تمدنى در آثار وی بسيار اندك است

بـه نظـر . های تمدنى وی گزارش كنـيم عنوان تلقى شود كه ديدگاه نصر درباره هنر را به نمى

گر تمدن، يا دارای مشاركت مركزی  لى بود كه از نظر او يا تأسيسرسد بايد در پى مسائ مى

پيوسته تمـدنى باشـد؛ بـه بيـان  هم كم جزئى مهم از كل به در تأسيس و بقای تمدن و يا دست

                                                              
. به قلم سيدرضـا عـالمى اسـت» نصررهيافتى بر تمدن و تمدن اسلامى از ديدگاه سيدحسين «نمونه جالب در اين زمينه، مقاله . ١

واقع تطبيقى مصداقى و ناخواسته از نظريه بنيانى نصر مبنى بر همزادی دين و تمدن دربـاره تمـدن اسـلامى اسـت،  اين مقاله به

شـود كـه  در نوشتار حاضر نشـان داده مى. طور شفاف طرح نشده است زيرا بحث همزادی دين و تمدن برخلاف اين مقاله، به

ای آن قابل طرح  ه نصر به تمدن اسلامى اختصاص ندارد، بلكه بحث همزادی دين و تمدن درباره هر تمدن و دين پايهاين نگا

هايى كه در مقاله يادشده درباره تمدن اسلامى آمده با قواعد عمومى كـه اينجـا مطـرح شـده  ضمن آنكه مقايسه گزاره. است

بودن وابستگى بحث احيای تمـدن  ای در مقاله مورد بحث تأكيد بر دو جنبه تواند نكات بيشتری را آشكار كند؛ مثلاً  است، مى

  .شود مردم به آن دين چندان آشكار نيست و گاه به يك سويه آن اشاره مى) ايمان(به قوت دين و ميزان تعلق 
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داشـتن مطلبـى اسـت و  بودن يا حتى حيث تمدنى ديگر، داخل تمدن بودن، برآمده از تمدن 

دن يا جزو مهـم يـك كـل بـه نـام تمـدن بـودن برخوردای از سمت تأسيسى يا رئيسى در تم

.مطلبى ديگر است و از قضا برای فهم نگاه تمدنى نصر به كشف دومـى نيـاز اسـت
1

جالـب  

آنكه مواردی كه نصر به تعريف مستقيم تلقى خود از تمدن يا امور مؤسس يا اجزای اصـلى 

ب بـا ايـن امـر سـامان هـا نيـز متناسـ رو، ارجاع از اين. تمدن پرداخته باشد، بسيار اندك است

های تمـدنى وی بـا رعايـت مبـانى و روح  خواهد يافت و بنابراين، تا حدی بازسـازی نظريـه

حتـى . پـذير خواهـد بـود های وی امكان های نصر و يا توجه به الزامات تمدنى توصـيف نگاه

های خاص ماننـد تمـدن غربـى يـا اسـلامى را مـورد  های او از تمدن توان برخى توصيف مى

های تمدنى وی  عنوان بخشى از نگاه قرار داد و در صورت امكانِ الغای خصوصيت، به توجه

طبيعى است كه احراز چنين امكانى در صورت وجود شواهد كـافى و همـاهنگى . تلقى كرد

هـای  منظور رصـد نگاه بنابراين، در روشى كـه بـه. با منظومه فكری وی به دست خواهد آمد

ــ ــد، ب ــد ش ــب خواه ــدنى او تعقي ــشتم ــرح پرس ــال عبارت ا ط ــدك او،  هايى در قب ــای ان ه

های تمدنى او به ميان خواهد آمد و سپس در يك مقايسـه  هايى برای امتدادهای نگاه احتمال

در نگـارش ايـن مقالـه، . گـردد تر انتخـاب مى های قـوی و با لحاظ ديگر سخنان وی احتمال

كـه مجموعـه ) دو مجلـد( دانمعرفـت جـاو) الـف: بيشتر از سه منبع اصلى استفاده شده اسـت

ارجـاع بـه ايـن . های مختلـف اسـت مقالات و گفتارهای پراكنده سيدحسـين نصـر در سـال 

شـدن،  منظور اجتنـاب از طولانى كتاب، تنها ارجاع به يك كتاب با موضوع واحد نيست و به

 مهـای اسـلا هـا و واقعیت آرمان) آدرس اصلى مقاله مندرج در همان مجموعه نيامده است؛ ب
اسـلام و تنگناهـای انسـان ) شناسانه وی در اين كتاب در نظر بوده است؛ ج كه بيشتر نگاه دين

در انتخـاب  شناسـی خـاص او تمدنيا  شناسی نصر ارائه دیننكته اينكه يكى از دو جهت  .متجدد

» نظريه همـزادی ديـن و تمـدن«ها  منابع دخيل بوده و تلاش شده است در مباحث اين كتاب

  .ر وضوح بيشتری يابدسيدحسن نص

                                                              
در مقايسـه بـا  ــو جغرافيـا  های دنيوی انسان، مانند نژاد در اين نوشتار بيشتر به بررسى نسبت تمدن با دين، فرهنگ و ويژگى. ١

تـوان بـه بررسـى اجـزای  در كاری تكميلـى مى. شود و سهم هريك در تأسيس تمدن توجه مى ـ سازی حضور دين در تمدن

البته بررسى اين امور . سازی اجزايى مانند هنر، انديشه و سبك زندگى اصلى مؤسس تمدن پرداخت؛ مانند مقايسه سهم تمدن

توان نقطه تمركز نگاه تمدنى نصر به شمار آورد و بحث از امـور ديگـر را  ست، ولى موارد يادشده را مىدر اين مقاله نيامده ا

  .ذيل نظريه مطرح در اين نوشتار بازخوانى كرد
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  های كلان تمدنى نصر توصيف

  جايگاه تمدن در حيات بشری

سيدحسين نصر با بررسى انواع تعلق انسانى مانند تعلق به خـانواده، محلـه، ده، شـهر، كشـور، 

دانـد كـه  فرهنگ خاص يا تعلق به كل جامعه بشـری، جايگـاه تمـدنى را آن تعلـق كلـى مى

تر از تعلـق بـه فرهنـگ  بشری قـرار گرفتـه اسـت و گسـتردهدرنگ پس از تعلق به جامعه  بى

هـای بسـياری از تعلق. ، كشور، شـهر، محلـه و ماننـد آن اسـت)مثل فرهنگ ايرانى(خاص 
1
 

كه در مـورد تعلـق خـانوادگى  يادشده مشروط به حضور در جغرافيای مشتركى نيست، چنان

  .گونه است اين

هـای تـو در تـو لحـاظ كنـيم،  مشـابه دايره مند تر آنكه اگر برای آدمى هويتى لايه روشن

های او درون آن معنا خواهد يافت، تعلق انسان به جامعه بشری  هويت اساسى كه همه هويت

تـر وجـود دارد كـه  ای درونى ديگران است، امّا پس از اين لايه، لايه عنوان يك بشرِ مشابه به

نسـبت ايـن لايـه و لايـه . ى اسـتدهنده هويت اوست و با نام تعلق تمدنى قابل شناساي سامان

پيشين، عموم و خصوص مطلق است؛ يعنى هويـت ناشـى از تعلـق نخسـتين، هويـت شـاملى 

بدين ترتيب، هويت و تعلق تمدنى اخص از هويت و تعلـق بـه . نسبت به هويت تمدنى است

هـای  های تمـدنى، تمـام هويت واسطه تنوع و تكثر هويت حال به جامعه بشری است و درعين

  شـوند، ولـى هـر انسـانى در نهايـت تنهـا  نى ذيل هويت تعلقى به جامعـه بشـری معنـا مىتمد

هـا بـرای هـر  هـا و تعلق همچنـين ديگـر هويت. در يك هويـت تمـدنى مشـخص قـرار دارد

نكتـه اساسـى اينكـه از نگـاه . شخصى، درون اين هويت تمدنى خاص او معنا خواهـد يافـت

شری و لايه تعلق به تمدن، هـيچ واسـطه و لايـه ميـانى نصر ميان لايه هويت تعلقى به جامعه ب

هانتينگتون  اين نگاه نصر به تمدن، همان نگـاه سـاموئل. )229: ج1386نصر، (قابل شناسايى نيست 

)Samuel P. Huntington (صـراحت اشـاره دارد و  البته نصـر بـه ايـن تشـابه به. به تمدن است

يابـد، ولـى بـا ايـن نگـاه  ديشه هانتينگتون مىهای خطرناك و نادرست ديگری نيز در ان جنبه

  .مبنايى وی موافق است

اين توصيف از تمدن را نبايد يك تعريف از تمدن دانست، زيرا در ايـن صـورت تمـدن 

                                                              
در مقايسـه بـا تعلـق (شمارد؛ مثلاً تعلق خـانوادگى بـه نحـو اولـى  ها را بر مى بر تعلق تمدنى، انواع ديگری از تعلق نصر افزون . ١

 .كه به زيست در يك جغرافيای مشترك با اعضای خانواده وابسته نيست) مدنىت
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آنكه تمدن بيش از يك تعلـق اسـت، بلكـه تعلـق  حداكثر به يك تعلق معنا شده است و حال

منزلـه  رو، نبايد اين توصيف را به از اين. تمدنى نوعى پايه برای نشو و نمای خود تمدن است

ها  گيری تمـدن جهـانى از شـكل تعريف خـود تمـدن دانسـت، بلكـه نـوعى منشأشناسـى اين

صـراحت گـاه جنبـه بشـری و گـاه جنبـه  نصر در بررسى يك پديده، به. دست آدمى است به

دنيازده را  بدون آنكه در بررسى جنبه بشری رويكردی سكولار و: كند الهى آن را لحاظ مى

و گـاه، از بـالا و ) باطن(به بالا ) ظاهر(به ديگر بيان، گاه سطح تحليلى او از پايين . دنبال كند

در اين توصيف نيز وی خواسته است توصـيفى ظـاهری و . باطن به سمت پايين و ظاهر است

دهـد كـه چگونـه چنـين تعلـق كلانـى  البتـه او توضـيح نمى. بشری از منشأ تمدن عرضه كند

بـه . تواند در عينيت خارجى، كل حيات يك جامعه بلكـه جوامـع متعـددی را دربرگيـرد ىم

هـا،  انجامد كه از ابزارها تا دانش ای مى عبارتى منشأ تعلقى پايه فوق چگونه به تأسيس پديده

.زند را رنگى اختصاصى ... از هنرها تا شهرسازی و
1

  

  همزادی دين و تمدن

ترين گزاره نصر درباره تمدن، نوعى منشأيابى بـاطنى  صلىشدن جايگاه تمدن ا پس از روشن

اند  ها دينى و تمدن  ها تمدنى بوده از نگاه نصر تمدن و دين همزادند؛ دين. درباره تمدن است

گمان مراد نصر از دين، صرف برخورداری از سبك و سياق خـاص در  بى. )231: ج1386نصـر، (

معنای برخـوردار از  دار بـه فى خدا و غيـب را ديـنكه فرد ماترياليستِ نا زندگى نيست، چنان

خوانيم، بلكه مراد از ديـن امـری اسـت كـه داعيـه  اش مى زيستى متناسب با فكر ماترياليستى

گيری با امری ورای ظاهر دارد و دستورهايى نيز مبتنى بر اين ادعا سامان داده اسـت؛ نسبت
2
 

، مانند اديان آسمانى يا فاقـد آن باشـد، خواه در حقيقت، آن دين چنين نسبتى را داشته باشد

.شـده مانند اديان ساختگىِ مدعى ارتباط غيبى و يـا اديـان تحريف
3

رسـد نظريـه  بـه نظـر مى 

در ادامــه خــواهيم كوشــيد از . كنــد شناســى نصــر را تــأمين مى همــزادی، پايــه اساســى تمدن

                                                              
 ).123: ب1386نصر، (گونه است  تعريف صريح نصر از تمدن همين. ١

ظاهر همين ديدگاه را درباره دين دارد؛ وی هر ديـن را شـامل يـك آمـوزه و  به های اسلام ها و واقعیت آرماننصر در كتاب . ٢

ای است برای تمايز ميان حق و باطل از منظر آن دين و روشـى كـه راه وصـال  ای كه وسيله داند؛ آموزه ای مى يك روش پايه

 ).75: الف1383نصر، (انسان به حق است 

ای فرعـى اسـت كـه در واكـاوی  البته اين مسـئله. داند رسد نصر ورود تحريف به اديان را بيشتر از دريچه روش مى به نظر مى. ٣

 .شناختى نصر بايد مورد توجه قرار گيرد های دين ديدگاه
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تـر آنكـه  مهم. يممنظرهای متفاوت و زير چندين عنوان مستقل اين همـزادی را واكـاوی كنـ

هايش از  حتى او عنـوان مسـتقلى بـه ايـن نگـاه خـود نـداده، بلكـه آن را در خـلال توصـيف

های  بايد اذعان كرد كه داعيـه ايـن همـزادی، پرسـش. های مختلف مطرح كرده است تمدن

  :آورد فراوانى را به ميان مى

شـود؛ بـه  فـى مىويژه اديـان آسـمانى، معطـوف بـه حقيقـت انسـان معر معمولاً دين به. 1

نوعـانش اسـت، مـرتبط  عبارتى دين با آن بخش از هويت انسان كـه مشـترك ميـان او و هم

آنكه ايشان با قراردادن دين و تمدن در كنار يكديگر، در عمـل ديـن را  شود؛ حال دانسته مى

ن كه در آن هيچ فرقى ميان انسا ـتری از لايه تعلقى به كل جامعه بشری  در لايه تعلقى پايين

ای ويـژۀ آن  با اين نگـاه، ديـن هـر جامعـه. قرار داده است ـ پوست و سفيدپوست نيست سياه

ها  تواند نـاظر بـه كـل جامعـه بشـری دانسـته شـود، زيـرا بسـياری از تمـدن خواهد بود و نمى

منزلـه  در گذشته در اكثر مواقع هر تمدن دينى به«: گويد صراحت مى نصر به. گونه هستند اين

شــد و پيــامبران هريــك در جهــانى كــه احكامشــان بــر آن  ای محســوب مى نــهعــالمَ جداگا

هـر ... شـدند فرما بود، مانند خورشـيد در منظومـه شمسـى، مطلـق و يكتـا محسـوب مى حكم

تمدنى دين و پيامبر خود را نيز به صورت يك منظومه معنوی در نظرگرفته و اديان ديگـر را 

رد، بـدون اينكـه ايـن كواكـب از مركزيـت و كـ از دور مانند كواكبى درخشان مشـاهده مى

در پاسخ به ايـن ابهـام، . )43 ـ 44: ب1386نصر، (» يكتايى منظومه معنوی آن تمدن چيزی بكاهند

بودن همه اديان و عطف توجهشان به همه بشر را مورد اشكال قرار  شايد بتوان فرض عمومى

دارد؛ از جملـه او در  عرضـه مـىشناختى نصر آشكارا چنين ظرفيتـى را  های دين ديدگاه. داد

كند كه يك دسـته را از  يك شمارش استقرايى، چهار دسته دين زنده جهانى را شناسايى مى

چون هر دينى حقيقـت واحـد را «: خواند؛ ضمن آنكه معتقد است آن ميان، محلى و ملى مى

و طبـع و  )55: ب1386نصـر، (» نمايـد گر مى صورتى مطابق استعداد و طبع پيـروان خـود جلـوه به

های  های مختلـف متفـاوت بـوده اسـت، پـس اديـان و در نتيجـه تمـدن استعداد اقوام و زمان

معنای ظهـور  راه حل ديگر آنكه همـزادی ديـن و تمـدن، بـه. اند برآمده از آنها متفاوت شده

های حيـات اجتمـاعى تفسـير نشـود، بلكـه ضـمن  مشابه برای ديـن و تمـدن در تمـام عرصـه

ای از آن تمدنى باشد تشكيكى برای تحقق دين، مرتبه شدن مراتب قائل
1

و مرتبه پيش از اين  

                                                              
  .در بحث غيريت دين و تمدن، اين معنا و احتمال تبيين شده است. ١
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هـای موجـود در جوامـع و  ای باشـد كـه نـاظر بـه انسـان بـدون تفاوت ظهور نيز همان مرتبـه

در بندهای بعدی از اين پاسخ هم دفاع . )48 ـ 50: الف1386؛ همو، 239: ج1386نصر، (هاست  سرزمين

  .خواهد شد

در اينجا. تواند هر دو احتمال فوق را به رسميت بشناسد مى پاسخ سوم هم
1

توجه به واژۀ  

چنين در  اند كه اين اند تعدادی از اديان هم بوده حيث كه ايشان قائل مهم است، از آن » اكثر«

انـد، بلكـه دارای رسـالتى  ها حيـاتى را شـكل نداده ای منفرد و بريده از ديگر منظومه منظومه

های ديگـری مطـرح  در ايـن صـورت، پرسـش. انـد يك كهكشان واحـد بوده مثابه جهانى به

های برآمده از آنها اختصاصـى  شود؛ مانند اينكه چرا برخى اديان و در نتيجه برخى تمدن مى

ظاهر دايره اين  جوامع و برخى مشترك ميان جوامع بوده است؟ البته توضيحات ديگر نصر به

شـماری از اديـان، بقيـه از ايـن حيطـه  ويا جز انگشتاكثر را چنان گسترده كرده است كه گ

دهد مراد او از اين استثنا فقط ديـن اسـلام اسـت؛  های نصر نشان مى برخى تصريح. اند خارج

دينى كه بر خلاف ديگر اديان كه بين جنبه ظاهر و باطن نوعى عدم تعادل دارند، برخـوردار 

فقط در اسـلام بـود «: گويد او مى. كندتواند وجهى جهانى نصيب اسلام  از تعادل است و مى

در نتيجـه، اسـلام توانسـت كليـت و ... كه تعادل بين جنبه ظاهری و باطنى دين پابرجـا مانـد

او ايـن . )50: ب1386نصـر، (» نظير است سابقه و بى عموميتى به دست آورد كه در ميان اديان، بى

گزارشى از وضعيت كلى هريـك نتيجه را پس از شمارش انواع اديان موجود و زنده عالم و 

شـود؛ آنجاكـه وی در  سال بعد او نيز ديده مى عين همين تلقى در آثار سى. دهد به دست مى

ای ميان اسلام و مسيحيت و در مقام دفـاع در برابـر اتهـام ديـن شمشـير بـودن اسـلام  مقايسه

دينى و مادّی  مند يا امور هرگز بين امور روحانى و زمان. اسلام دين وحدت است«: گويد مى

روايى قيصـر بـه قيصـر وانهـاده  در اسلام قلمرو فرمان... شود در هيچ قلمروی تمايز قائل نمى

های متعـالى و هـم ناسـوتى انسـان را  ، زيرا اين ديـن هـم جنبـه)97: الف1383نصر، (» نشده است

يـت كند و فقط دينى برای حكيمان و خداجويان حقيقى نيست، بلكـه واقع زمان لحاظ مى هم

  .)97: الف1383نصر، (های بشر را نيز لحاظ كرده است  ها و سستى موجود و طبيعت همزادِ با ضعف

های  ها باعث شده است كه تمدن های خاص دين بنابراين، بايد گفت از نظر نصر ويژگى

برآمده از آنها جنبه عمومى نداشته باشند و هركـدام جغرافيـايى معـين را شـامل شـوند؛ چـه 

                                                              
 .ها دانسته شده است منزله يك منظومه شمسى مستقل از ديگر منظومه های برآمده از آنها هركدام به آنجا كه اديان و تمدن. ١



152  

 

ل 
سا

م 
ده
وز
ن

ه 
ار
شم

 ،
7

4
،

ن
تا
س
تاب

 
13

93
  

ورد نمونه متمايز مورد نظر او، يعنى دين اسـلام وجـود تعـادل در توجـه بـه جنبـه اينكه در م

شـمول مواجـه  عالى و دانىِ حقيقت انسانى باعث شده است با دين و در نتيجـه تمـدنى جهان

كند، امـا بـا توجـه بـه  شمولى تمدن برآمده از دين اسلام تأكيد نمى البته نصر بر جهان. شويم

او اسلام را ظهور حقيقت وحـدانى تمـام اديـان . گيری ناگزير خواهد بود مبانى او، اين نتيجه

رسـيده  ظهور ای واحد هستند، اسلام با اينكه دينى به داند؛ يعنى اگر اديان دارای سرچشمه مى

شـكلى تمـام عيـار  حال ظهور همان سرچشمه واحد به در لحظه خاص تاريخى است، درعين

.است
1

مـده از اسـلام را دارای قـدرت تركيبـى بسـيار بـالا بر همين اسـاس، نصـر تمـدن برآ 

كه اسلام پيام نهايى وحى است، به تقدير الهـى قـدرت  آنجا از«: كند وی تصريح مى. داند مى

های پيشين را كه با ديدگاهش سازگار بود پيـدا كـرد،  تركيب و جذب هر عنصری از تمدن

كردن كـه در نقطـه مقابـل  لشك سطح و يك بخشى هرگز به معنای هم اما اين قدرت وحدت

تـوان گفـت كيفيـت  با همين مـلاك، مى. )105: الف1383نصر، (» وحدت ذاتى قرار دارد، نيست

  .ها و انواع نسَِبى وابسته است كه آنها با حقيقت مطلق دارند ها نيز به كيفيت دين تمدن

ودن و تكليف تمدن غربى كه همگان اعـم از مـدافعان و منتقـدان آن را بـه سـكولارب. 2

در چنـين . توانـد باشـد شناسند، با مدعای همزادی تمدن با دين چـه مى اعتنايى به دين مى بى

آنكـه آن را سـكولار،  مدعايى، حتى بايـد تمـدن غربـى را نيـز تمـدنى دينـى دانسـت و حال

در پاسـخ، نصـر . اند اعتنای بـه مرجعيـت ديـن در حيـات عمـومى جامعـه دانسـته معنای بى به

ويد كه حتى تمدن سكولار غربى از حيث تأسيسى بر مسيحيتى مبتنـى بـوده گ صراحت مى به

است كه در بستر تمدن رومى شكل گرفته است و سكولارشدن آن فرايندی تدريجى اسـت 

ها  های مسيحى يا وجود برخى از ضـعف هايى از آموزه گرفتن بخش ها و ناديده كه با انحرف

هايى  رفتن جنبه محاق دنياگرايانه كه در كنار بهدر مسيحيت تاريخى همراه بوده است؛ سيری 

. )233: ج1386نصـر، (از دين اصيل مسيحى، اين تمدن را به تمـدنى سـكولار بـدل كـرده اسـت 

، بلكـه )229: ج1386نصـر، (بنابراين، هيچ بشری از نظر بشـربودن تـوان تأسـيس تمـدن را نـدارد 

شـدن  كه حتى دنيـاگرا شـدن و سكولارای برای بازی نيازمند است  كم به ماده و زمينه دست

                                                              
ديگـر بازگشـت بـه اصـل و   لحاظ جمع اديان ماضى و از لحـاظ و ازيكوحى محمدی آخرين وحى اين دوره تاريخ بشری «. ١

واقـع  و ازلى است، دين خاتم نيـز هسـت و در“ دين حنيف”اگر اسلام «: گويد نيز مى). 50: ب1386نصر، (» مبدأ وحى است

نصـر، (» پـذيرفتفقط دين در مقام نوعىِ آن است، بلكه دين خاصى است كـه بايـد آن را  دليل اين خصوصيت است كه نه به

 ).103: الف1383
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آورد رقم زند، بلكه از نگاه نصر ايـن فكـر  اين تمدن را در آن زمين بازی كه دين فراهم مى

سازی كند، فكری متأخر و ناشى از ظهور افكار خـاص  طور مستقل تمدن تواند به كه بشر مى

مـور دانسـته شـده هـايش خاسـتگاه همـه ا تمدن جديد غربى است كه در آن انسان و دارايى

های هجـدهم  های مسيحى در مقام تأسيس در سده است؛ تمدنى كه با وجود استفاده از بنيان

كردن ايـدئولوژی بـه جـای ديـن و حـذف كلـى ديـن از  و نوزدهم ميلادی در پى جايگزين

.صحنه حيات تمدنى بود
1

  

يـك  های اصلى ناشى از ادعای همزادی ديـن و تمـدن، توجـه بـه پس از بررسى پرسش

از پايين (عنوان نوعى تعلق، نوعى منشأيابى بشری  نكته ضروری است كه اگر تحليل تمدن به

  توان در مقابل همـزادی تمـدن بـا ديـن را نـوعى منشـأيابى آسـمانى  معرفى شود، مى) به بالا

شناسانه نصـر ديـن  های دين ويژه آنكه آنجا كه انگاره به. برای تمدن دانست) از بالا به پايين(

دانـد، بسـيار هماهنـگ بـا چنـين  ای ناظر به امر مطلق مى عنوان امری برخوردار از آموزه ا بهر

اند،  ها منشـأ دينـى داشـته گواه بر اين مطلب آنكه نصر در اين ادعا كـه تمـدن. تحليلى است

بنـابراين، پـذيرش . )230: ج1386نصر، (اند  ها تمدنى بوده كند و تصريح دارد كه دين توقف نمى

ناپـذير  گيری تمدنى در ذات اديان و اذعان به اينكه تمدن نـوعى غايـت اجتناب جهت وجود

با اين اوصاف، دين آسـمانى . دين در ظرف دنياست، نتيجه قطعى چنين مدعايى خواهد بود

گردد؛ تمدنى كه گرچـه در آغـاز  آغوش ازلى و ابدی تمدن زمينى مى با نظريه همزادی هم

  .ت، با ادعای همزادی، از منشأيى آسمانى برخوردار شده استامر زمينى به نظر رسيده اس

  تفاوت معنای دين و تمدن

معنـای تسـاوی ديـن و تمـدن نيسـت، زيـرا  بايد توجه داشت كه همـزادی ديـن و تمـدن بـه 

كار رفته  ها در آرای نصر آشكارا به دو معنای متفاوت و البته مربوط به هم به گونه اطلاق اين

                                                              
هيچ وقت بشر تمدنى به وجود نيـاورده «: گويد داند و مى تواند منشأ تمدن باشد را پذيرفتنى نمى نصر اعتقاد به اينكه انسان مى. ١

 »اساساً اين ادعا كه بشر تمدن به وجود آورده، اعتقادی لاادری است كه از فلسفه غربـى قـرن نـوزدهم برخاسـته اسـت. است

نبـودن دسترسـى بـه  دانستن چنين اعتقادی اين است كه بـا اعـلام ممكن دليل لاادری و شكاكانه). 229 ـ 230: ج1386نصر، (

شود و در نتيجـه حيـات  حقيقت يا شك در وصول به آن، مسير اتصال آدمى به حقايق برتر از حيات روزمره و مادی بسته مى

منعقد خواهد شد و در نهايت، ادعا خواهـد شـد كـه تمـام دسـتاوردهای آدمـى در روزمره بر مبنايى كاملاً انسانى و سكولار 

مايـه حيـات  آنكـه بن آورد؛ حال عرصه حيات مادی و فكری او كاملاً انسانى است؛ يعنى اين انسان است كه تمدن پديـد مـى

 .است اش بر حقايق برتری مبتنى است كه چنين رويكردی بر آنها چشم بسته آدمى حتى در وجه مادی
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معنای پيوند دهنـده  در انگليسى از نظر ريشه لغوی به) Religion(واژۀ دين از نظر نصر . است

كه اگر در عربى آن را به معنای انقياد بگيريم، همين معنا را دارد، بلكه برخى  همچنان(است 

دهنـده  ديـن در وهلـه اول، پيوند). تواند به انقيـاد بـازگردد هم مى» جزا«معانى ديگرش مانند 

زنـد؛  واسطه اين پيوند، آنهـا را بـا هـم پيونـد مى است و به) يا غيب(ند متعال ها با خداو انسان

در اين . )75: الف1383نصر، (گونه كه امت اسلامى بر اساس ايمان اسلامى شكل گرفته است  آن

رو،  از ايـن. توانـد توسـعه تـاريخى يابـد شـود كـه مى زمينه، اصولى معين به انسان افاضـه مى

های از منشأ غيبى اطلاق كرد و تمدن را بسـط و تحقـق  شده همان دريافتتوان دين را به  مى

تر حتــى حــاوی آن  شــكلى عــام البتــه در اطلاقــى ديگــر ديــن را به. آن مفــاد دينــى دانســت

شده و ظهوريافته  پوشى از اين اطلاق، تمدن دين محقق های بعدی بدانيم، ولى با چشم تعميم

آوری، نسـبت  عبـارتى هنـر، معمـاری، علـم، فـن به. در خارج در وجه فردی و جمعى است

ای دين شكل  اگر مبتنى بر اصول كلى و پايه... های اجتماعى و انسان با طبيعت، اخلاق، نظام

ايـن تصـوير بـا اينكـه آشـكارا در آرای . گيرند، تمدن متناسب با آن دين شكل گرفته است

و تمـدن و ماهيـت آن دو مطـابق نصر نيامده است، تا حد زيادی با تلقى نصر از رابطـه ديـن 

های نگرش عرفـانى نصـر بـه اسـتناد مفـاهيمى ماننـد ظهـور و تجلـى مايه است، زيرا هم بن
1
 

راحتى پذيرای اين تلقى خواهد بود و هم تصـريح او بـر همـزادی ديـن آسـمانى و تمـدن  به

  .زمينى مقدمه ديگر چنين استنتاجى را فراهم خواهد ساخت

تعلـق اديـان  مثابـه يـك كلان شده تاكنون، يعنى تلقـى تمـدن به از انضمام دو نكته مطرح

توان پرسيد كه اگر فردی به دينـى كـه خـود موجـِد يـك تمـدن بـوده  ها مى نسبت به تمدن

حال در جغرافيايى متفاوت با منطقه حاكميتى تمدن برآمده  است، تعلق داشته باشد و در عين

م تمدن ارزيابى كرد؟ تمدنى كـه برآمـده از از دينش زندگى كند، حضور او را بايد در كدا

ها فاصله دارد يا تمدنى كه برپايه دينى غير از دين او شـكل  دين اوست و وی از آن فرسنگ

بوم او را شكل داده است؟ به بيان ديگر، بر مبنای همـزادی، آيـا  گرفته است و اكنون زيست

كنندۀ تعلق دينى است و  دنى تعيينكننده تعلق تمدنى ايشان است يا تعلق تم تعلق دينى تعيين

                                                              
كه همـه هسـتى و ماسـوی االلهّٰ  اند؛ چنان از واژگانى هستند كه در نگرش عرفانى دارای بار معنايى بسيار غنى» تجلى«و » ظهور«. ١

بدين ترتيب، آنچـه در پـايين اسـت، جـز ظهـور چيـزی كـه در بالاسـت . شود تعالى دانسته نمى چيزی جز ظهور و تجلى حق

و دين همزادند و دين امری آسمانى و باطنى است، تمدن زمينى چيزی جز ظهـور آن ديـن رو، اگر تمدن  از اين. نخواهد بود

  .نخواهد بود
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معنای تعلق در هر صورت چه خواهد بود؟ زيست در متن يك تمدن يـا وابسـتگى قلبـى بـه 

  يك دين؟

  ملاك حضور در يك تمدن

ضـرورت حضـور در  كنـد، به از نظر نصر آنچه كه يك فرد را در حوزه يك تمدن وارد مى

هـا و اصـول خاصـى  بينى هـا، جهان رزشجغرافيای سرزمينى آن تمدن نيست، بلكه تعلق بـه ا

مسـلمانى كـه در اروپـا . كند وی به كـدام حـوزه تمـدنى متعلـق اسـت است كه مشخص مى

جدّ به منظومه تفكر اسلامى معتقـد اسـت و مرجعيـت اسـلام را پذيرفتـه  كند و به زندگى مى

تمـدنى  هـای اقليت. است، درواقع به حوزه تمدن اسلامى متعلق است، نه حوزه تمدن غربـى

مشكل اين تلقى آن است كه سرانجام . اند های ديگر قابل شناسايى بر اين اساس در دل تمدن

وربودن يـك فـرد  های عينى حيات را مشمول حيطه تمدن بدانيم، چرا بايد غوطـه اگر عرصه

ای عينى را دالّ بر حيات او در آن تمدن ندانست، بلكه صـرف تعلـق خـاطرش بـه  در عرصه

ايـن پرسـش از آن جهـت . ديگر را برای انضمام او به آن تمـدن كـافى بـدانيممبانى تمدنى 

ظاهر مـادی  هـای بـه های مختلـف حتـى در حيطـه دانش جدی است كه از نگاه نصـر تمـدن

ديگـر . كه طب هندی از پزشكى معاصـر كـاملاً جداسـت دادهای مختلف دارند؛ چنان برون

  .اين نگاه همراه است خوبى با های او نيز در حيطه تكنولوژی به مثال

های  عبارتى ميان تعينّ های مختلف يك تمدن يا به توان گفت نصر ميان لايه در پاسخ مى

هايى را بـاطنى و عميـق و  ها تفاوت قائـل اسـت؛ يعنـى بايـد لايـه مختلف اديان موجدِ تمدن

مسـلمان رغم اينكـه يـك  توان گفت به بدين ترتيب، مى. هايى را بيرونى و ظاهری بداند لايه

پـذيرد،  های عينى و خارجى تمـدن غربـى تـأثير مى حاضر در جغرافيای تمدنى غرب از لايه

اش بـه  ترين لايـه وجـودی واقع در عميق داند، در كه خود را يك مسلمان مى حيث ولى ازآن

دينى تعلق دارد كه حوزه تمدنى متفاوتى را شكل داده اسـت؛ يعنـى از آن حيـث كـه تـأثير 

تر اسـت، در داوری نهـايى بايـد ايـن مسـلمان را متعلـق بـه  های باطنى ق به لايهتر، متعل عميق

پژوهانۀ نصر نسبت بـه جامعـه  شاهد چنين نگاهى، احتمال آينده. حوزه تمدن اسلامى دانست

مردمان متنوعى كـه ايـن ) دينىِ (های تمدنى آمريكايى است؛ اينكه در صورت گسترش تعلق

بـه عبـارتى . ل نوعى فروپاشـى از درون بـرای آن وجـود دارداند، احتما جامعه را شكل داده

هرگز برای تضـمين ... ها، قوانين و های قاهر و خارجى تمدنى اعم از نظامات، سازمان عينيت



156  

 

ل 
سا

م 
ده
وز
ن

ه 
ار
شم

 ،
7

4
،

ن
تا
س
تاب

 
13

93
  

سازی آن كافى نيست، زيرا مردمان آمريكايى كه بسياری از ايشان مهـاجر هسـتند،  يكپارچه

فاوت هستند و همين امر حتى اين جلـوه ويـژه خود متعلق به حوزه دين و در نتيجه تمدنى مت

طبيعـى اسـت هرچـه ميـزان . )192: ج1386نصر، (دهد  از تمدن غربى را در معرض خطر قرار مى

دادهايى هرچند در شكل زندگى فردی باشد، تعلق به حـوزه  تر و دارای برون اين تعلق جدی

ت كه نحوه مشـاركت در مشكل چنين تلقى و تعريفى آن اس. تر خواهد بود اش جدی تمدنى

هـای ديگـر  يك تمدن كه معمولاً به شكلى بيرونى و اجتماعى و در تعاطى و تعامل با بخش

چندان معلوم نيست، مگر آنكه نصر بخواهد مشاركت صـرف قلبـى را . شود جامعه لحاظ مى

ل ها و عوامـ از اين نظـر، قرائـت او از تمـدن. های اجتماعى و بيرونى مقدم بداند بر مشاركت

توان پرسيد كه اگر تعلـق  با اين اوصاف، مى. اشتداد و افولشان بسيار نرم و باطنى خواهد شد

مسلمانان به اسلام يا معتقدان به هر دينى كه حوزه تمدنى آن افول داشته بسيار اشـتداد يابـد، 

معنـای احيـای  معنای قرارگيری ايشان در آستانه تأسيس تمدنى جديد است يـا بـه  آيا اين به

  .در ادامه اين پرسش را پى خواهيم گرفت. تمدن پيشين

  تمدنى تناظر دين با تمدن و تنوعات درون

تواند فـراز  تمدن مى. كند از نظر سيدحسين نصر اصولاً هر دين يك تمدن بيشتر تأسيس نمى

كـه تمـدن اسـلامى  توان برای تمدن مرحله احيا قائل شـد؛ چنان و فرود داشته باشد، حتى مى

  های متعـدد مبتنـى بـر يـك  ار افـول و احيـا داشـته اسـت، امـا توقـع تأسـيس تمـدنچندين ب

 اش از دين دارد اينكه نصر چه تصويری از تمدن و چگونگى تأثيرپذيری. وجه است دين بى

  كنــد و  های مختلــف از يــك ديــن را انكــار مى گيری تمــدن بــا توجــه بـه اينكــه او شــكل ـــ

. جـد بررسـى شـود بايـد به ــ ای آن قائـل اسـت ن پايـهو دي يك ميان تمدن به به تناظری يك

ــا دين ــدعا گريز پرســش آن اســت كــه ب ــا ايــن م ــا  شناســى خــاص نصــر آي ــذير اســت ي   ناپ

توانـد بـر ايـن  داوری در اين زمينـه مى. آنكه تصويرهای متفاوت ديگری هم قابل بيان است

قائـل اسـت؛ يعنـى نوعى محاكات معنايى در هـر تمـدن دينـى   مبنا صورت گيرد كه نصر به

  تـوان بـه معـانى  های دينى خود حكايت دارد و با دقـت در اجـزای تمـدنى مى تمدن از بنيان

  واقع  آن چيـزی كـه وی آن را آمـوزه ديـن و بـه. های سازنده خاص هر تمدن پى بـرد و پايه

دادهـای تمـدنى بـه  دانـد، اگـر در برون نظام توصيفى دين از نسبت امر نسبى با امر مطلق مى

توان گفت اين تمدن دينى است؛ يعنى بر پايه همان دين اوليه بسط يافته است  ظهور رسد مى
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.)75: الـف1383نصر، (
1

ظاهر جديدی پديد آيـد كـه  های به در اين صورت، حتى اگر بازطراحى 

توان گفت تمدنى ديگر از دل آن دين برآمـده  باز واگويه همان اصول ثابت دينى باشد، نمى

توانـد  گواه اين تقرير از نگاه نصـر مى. ای نو از تمدن به ظهور رسيده است وهاست، بلكه جل

گويـد مـا  وی مى. های فرهنگى در گستره يك جغرافيـای تمـدنى باشـد تلقى وی از تفاوت

توانيم از فرهنگ ايرانى، فرهنگ تركى، فرهنـگ سـودانى و فرهنـگ تونسـى در حـوزه  مى

رانى بعد از ورود اسلام و پذيرش اين دين در ايـران تمدن اسلامى سخن بگوييم، اما تمدن اي

  .)229 ـ 230: ج1386نصر، (معناست  بى

  ای متفـاوت  پيوسـت و جلـوه رو، اگـر سـرزمينى جديـد بـه قلمـرو ديـن اسـلام مى از اين

كـه در تفـاوت آثـار تمـدنى  چنان ــ آفريـد از تمدن اسلامى به اقتضای فرهنگ خويش مى

باز هم همه اينها محاكات همان اصول اسلام به زبـانى ديگـر  ـ ستواضح ا... تركيه، ايران و

ای نيز كه تمدن اسلام در اوج نيست، هرگونه ايجاد تمدن بر مبنـای اسـلام،  در زمانه. بود مى

ای  اساساً ساخت تمدن اسلامى ديگری نيست، بلكـه همـان تمـدن اسـلامى پيشـين در جلـوه

ها  ل اين تلقى آن است كه ملاك تمايز ميان تمـدنمشك. )231: ج1386نصر، (جديد خواهد بود 

  هـا  دهـد و بـا فـرض تفـاوت ايـن بنيان ها قرار مى های دينى مقبول تمدن را تنها بر همان بنيان

آنكـه اگـر بپـذيريم تمـدن اساسـاً نـوعى  كنـد؛ حال در دو تمدن، به دوگانگى آنها حكم مى

  ل دينـى و امـور ديگـر اسـت، بـرای آن داد متمايز از خود دين و تركيبى از همان اصـو برون

آشـكارتر . ايم گری اصول دينـى تأثيرگذارنـد جايگـاهى قائـل نشـده امور ديگر كه در جلوه

ماننـد تفـاوتى كـه در حـوزه  ـهای فرهنگى يك تمـدن  توان با استناد به تنوع جلوه اينكه مى

هـای  صـول ايـن جلوهمعتقد شد كـه ا ـ شود تمدن اسلامى در تركيه، مالزی و ايران ديده مى

هـای مختلـف،  ها در كشورها و فرهنگ متعدد و متكثر يكسان است، ولى دليل تفاوت جلوه

ضرورت برآمده از خود اسـلام نيسـت؛  تركيب متلائم اين اصول با امور ديگری است كه به

  تـوان  در ايـن صـورت، مى. بـدانيم... های قومى، جغرافيايى يا خواه آن امور ديگر را ويژگى

  عنوان  درسـتى از اصـول دينـى بـه ر نگاه نصـر ايـن خدشـه را وارد دانسـت كـه او گرچـه بهب

                                                              
ای درباره نحوه پيوند آدمى با آن امر مطلـق  ای درباره امر مطلق و شيوه صراحت از دو ركن ذاتى هر دين، يعنى آموزه نصر به. ١

 .گويد سخن مى
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تارهای لباس تمدنى
1

گويد، اين لباس تمدنى پودهايى برآمده از غيردين هـم دارد  سخن مى 

سـره بـر تارهـای تمـدن متمركـز شـده  كه محصول نهايى تركيب اين دو است، ولـى او يك

توان به تعريف نصر از فرهنگ توجه كرد، زيرا  ين اشكال، مىشدن بيشتر ا برای روشن. است

گردانـد، درواقـع  هـای فرهنگـى بازمى های درون يـك تمـدن را بـه تفاوت وقتى وی تفاوت

به بيان ديگر، از نظـر نصـر بـه يـك معنـا . تمدنى دانسته است فرهنگ را عامل تنوعات درون

كـه در حـوزه تمـدن اسـلامى هـم  چنانتری از تعلق تمدنى است؛  تعلق فرهنگى حوزه پايين

هـای  بنـابراين، تفاوت. هسـت... فرهنگ ايرانى، هم فرهنگ مصری و هم فرهنگ تونسـى و

  .گردد های فرهنگى بازمى ترين نگاه به تفاوت تمدنى در كلان درون

در بررسى اين مطلب بايد يادآور شد كه نصر بـرای فرهنـگ دو تعريـف عـام و خـاص 

عريف عام، فرهنگ را هرگونه ثمره انديشه، ساختن، فعل يا عملى كـه وی در ت. كند ذكر مى

بدين ترتيب، فعل و انفعالات روزانه هم . داند بينى حاكم بر اجتماعى باشد مى انعكاس جهان

در فرهنـگ بـه معنـای خـاص، وی آن را انعكـاس . در دايره فرهنـگ قـرار خواهـد گرفـت

رو بنـا بـه تعريـف  از ايـن. دانـد حيات انسـانى مىبينى بر ابعاد مختلف  های معنوی جهان جنبه

هنرهـای . بينى در بخش انديشه جامعه اسـت عام، فلسفه، علوم، كلام و عرفان انعكاس جهان

بينى در قلمرو عمل و حركـت جامعـه  های گوناگون، انعكاس جهان تجسمى، تئاتر و نمايش

مينـه رفتـار و افعـال روزانـه بينى در ز است و در نهايت، تكلم و فرهنگ عامه انعكاس جهـان

، )مانند ادب(در اين ميان، هر آنچه با عالم معنا و مجردات سروكار دارد . افراد اجتماع است

كند، ولى بايـد  گرچه نصر تصريح نمى. مصداق تعريف فرهنگ به معنای خاص خواهد بود

سـته گفت نسبت ميان فرهنگ به معنای خاص و عام از منظـر وی چنـين خواهـد بـود كـه ه

  بينى حـاكم بـر جامعـه اسـت؛  مركزی اين دو معنای از فرهنگ يكى است و آن همان جهان

                                                              
مثابه يك لباس استفاده شده است؛ وجه اين كاربرد آن است كه اگر فرض كنيم هـر  ن بهبار از تمثيل تمد در اين مقاله چندين. ١

كند و ديگری عناصـر فرعـى  يكى اجزای اصلى كه شاكله كلى آن را تأمين مى: تمدنى شامل دو مجموعه عناصر و اجزاست

يك لباس كه استحكام بيشـتری دارد دهنده اصلى را تارهای  توان عناصر تشكيل كننده بافت اصلى تمدن است، مى كه تكميل

  كننـده هويـت اساسـى نيسـت، نـوعى نقـش مكمـل  دانست و اجزای مكمل را پودهای آن لبـاس برشـمرد كـه هرچنـد تأمين

شود آن است كـه  های نصر مطرح مى با استفاده از اين مثال، پرسشى كه در قبال انگاره. گيری لباس را بر عهده دارد در شكل

فرعى يك تمدن هر دو دينى است يا فقط شاكله و مبنـای اصـلى آن دينـى اسـت و ديگـر امـور خاسـتگاه  آيا شاكله اصلى و

 ديگری دارد؟
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های حيات  بينى به شكلى ظهوريافته در تمام عرصه با اين تفاوت كه در اطلاق عام اين جهان

بينى در عـالم  از انديشه تا هنر و عمل لحاظ شده و در اطلاق خاص فقط به ظهور اين جهـان

  .رده استمعانى توجه ك

تر از  بينى در عـالم معـانى كوچـك رو، طبيعى است كه لحاظ دايـره ظهـور جهـان از اين

های حيات است و به همين دليل، اولى خـاص و دومـى  لحاظ دايره ظهور آن در كل عرصه

ای از  بينى اســت و هــر ثمــره در هرصــورت، فرهنــگ نمــود جهــان. عــام منظــور شــده اســت

بدين ترتيب با لحاظ تعريف عام، فرهنـگ ايرانـى . رهنگى دانستتوان امر ف بينى را مى جهان

بينى حاكم در طول تاريخ ايـران خواهـد بـود، ولـى بـا لحـاظ  عنوان يك مثال همان جهان به

بسا تاريخ ايران  در اينجا چه. تعريف خاص، فرهنگ ايرانى مجموعه ادب و فكر ايرانى است

اينكه اين تعين خاص ايرانى ناشى از مركزيـت  .همان تعين و جلوه خاص ايرانى را رقم بزند

در مقام مقايسه ميان فرهنـگ . جغرافيايى، نژاد خاص يا امر ديگر است، چندان روشن نيست

ای دين بدون لحاظ جغرافيا، نژاد  بينى و اصول پايه توان همان جهان عام و تمدن، تمدن را مى

ولى بـا لحـاظ رنگـى خـاص ماننـد بينى،  و خون خاص پنداشت و فرهنگ را باز همان جهان

چـه در معنـای عـام و (رو، هر امر فرهنگى  از اين. ايرانى، تونسى، مصری يا مانند آن دانست

پوشى از تعينّ خاص آن، امری تمدنى نيز هسـت، زيـرا هـر دو  با چشم) چه در معنای خاص

شــود ای مشــترك برگرفتــه از ديــن هســتند، مگــر اينكــه ادعــا  حــاوی اصــول و عناصــر پايــه

ضرورت از اديان حاكم بر ايران گرفته نشده است كه اين ادعا بسيار بعيد  بينى ايرانى به جهان

كند، فرهنگ كـه از نظـر او تـا حـدی  نمايد، زيرا اگر وی تمدن را همزاد دين معرفى مى مى

،)123: ب1386نصر، (تر از تمدن است  نرم
1

كم برابـری بـا ديـن  گمان مناسبت بيشتر يا دسـت بى 

  .واهد داشتخ

ای اسـت كـه  سـه عرصـه) سـبك زنـدگى(در نگاه نصر انديشه، هنر و زندگى عمـومى 

تـوان گفـت اجـزای تمـدن نيـز همـان  رو، مى از ايـن. كنـد تماميت فرهنگ در آن جلـوه مى

كنـد اساسـاً انسـان در سـه  انديشه، هنر و زندگى عمومى است؛ ضمن آنكه نصر تصـريح مى

)126: ج1386؛ همو، 133 ـ 134: ج1386نصر، (كند  قلمرو زندگى مى
2

و اين سه را همـان سـه عرصـه  

                                                              
 .»رساند های معنوی تمدن را مى فرهنگ بيشتر جنبه«. ١

  .گيرد كه فرهنگ را عين زيستن و تماميت حيات دانسته، معتقد است سراسر زندگى را در بر مى آنجا. ٢
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نهايـت اينكـه بايـد . ها خواهـد بـود داند و تمـدن نيـز شـامل هـر سـه ايـن عرصـه يادشده مى

ها، بلكه  شود كه تمايز فرهنگ ها از فرهنگ معلوم نمى صراحت گفت براساس اين تعريف به

هـای متنـوع ذيـل  لبته نصر با ذكر اينكـه فرهنگا. تمدنى از كجا پديد آمده است تنوع درون

آورد، به وجود تنوعات درون يك تمدن اعتـراف  يك تمدن، تنوع و تكثر خاصى پديد مى

هايش از فرهنـگ كـه آن را بـر همـان اصـول كلـى  كند، ولى در عمل با توجه به تعريف مى

درون تمـدنى را  هـای تواند چرايـى و چگـونگى تفاوت داند، نمى بينى خاص مبتنى مى جهان

هـای  اين اشكال چنـان مهـم اسـت كـه اگـر وی نتوانـد مـرز دقيقـى ميـان جلوه. تصوير كند

هـای پيشـين  كلى متفـاوت از جلوه گيری يك تمدن جديـد و بـه مختلف يك تمدن با شكل

پذير  تواند بيش از يك تمدن ايجاد كنـد، خدشـه ترسيم كند، اين ادعا كه اساساً هر دين نمى

های نـو فرهنگـى از  توان ادعا كرد كه جلوه به بيان ديگر، برخلاف نگاه نصر مى .خواهد بود

ظهور يك دين، درواقع درون حـوزه تمـدنى واحـدی قـرار ندارنـد، بلكـه بـا هـر جلـوه نـو 

های  توانـد تمـدن در ايـن تصـوير، يـك ديـن مى. شـويم فرهنگى با تمدنى جديد مواجه مى

هـای  هـای متعـدد فرهنگـى يـا در دوره در قالـب جلوهمتعدد بيافريند؛ خواه در يك زمـان و 

هـای تـازۀ اديـان پـس از  گری بدين ترتيب، ضرورتى نخواهد داشت كه جلوه. زمانى متعدد

توان آن را ايجاد تمدنى جديد  يك دوره افول تمدنى را احيای تمدن پيشين بدانيم، بلكه مى

د پنداشـت كـه اصـل نظريـه نكته مهم اينكه در فـرض پـذيرش چنـين اشـكالى نبايـ. دانست

همزادی دين و تمدن آسـيب ديـده اسـت، بلكـه تنهـا يكـى از ادعاهـای نصـر، يعنـى تنـاظر 

در هر صورت، برای دفـاع از تنـاظر . گيرد ها مورد خدشه قرار مى ها و تمدن يك دين به يك

بايسـت  كنـد، مى يك مدعايى او و اينكه يك ديـن بـيش از يـك تمـدن تأسـيس نمى به يك

ای  خوبى توصـيف كنـد كـه بـا بررسـى آثـار چنـين نتيجـه تنوع ذيل يك تمدن را بـه بتواند

  .دهد دست نمى به

های مختلف او از فرهنـگ را  توان از منظری ديگر تلقى پوشى از اشكال فوق مى با چشم

در  ــ ای معنـوی و نـرم سـو فرهنـگ را عرصـه به چالش كشيد؛ بدين معنا كـه وی از يـك 

تمـدنى را بـه تنوعـات  كنـد و از سـوی ديگـر، تنوعـات درون وير مىتصـ ــ مقايسه با تمدن

مايـه تمـدن و فرهنـگ را هـم  دهد و همه اين امور در حالى است كـه بن فرهنگى ارجاع مى

با اين مقدمات، پرسش اين اسـت كـه چگونـه ادعـا ). يا بايد بداند(داند  بينى و دين مى جهان
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هـای  آنكـه از همـان ديـن فرهنگ آيـد، حال شود از يك دين، يك تمدن بيشتر بـر نمـى مى

تر از تمدن است، نزديكـى او بـه عـالم  آيد؛ چه اينكه اگر فرهنگ معنوی متعدد به دست مى

وحدت بيشتر خواهد بود تا تمدنى كه كـاملاً جلـوه بيرونـى و عينـى دارد و در يـك جهـان 

ادعـای تنـوع  ايـن اشـكال هـم از آن نظـر اهميـت دارد كـه اساسـاً . رسـد مادی به ظهور مى

فرهنگى ذيل يك تمدن واحد را به چالش خواهد كشيد؛ يعنى اگـر قـرار باشـد از هـر ديـن 

. يك تمدن برآيد، به طريق اولى از هر دين بيش از يك فرهنـگ بـه ظهـور نخواهـد رسـيد

تر نسبت به تمدن، بر  مثابه امری معنوی بسا در پاسخ گفته شود كه تلقى نصر از فرهنگ به چه

غير از تعريف عام و خاص او از فرهنگ مبتنى است و او معنای سومى از فرهنگ را تعريفى 

در نظر داشته است كه در اين وجه، چگونگى تلائم ميان اين همه تعريف از امر واحد خـود 

  .اشكالى اساسى خواهد بود

نتيجـه  ای آنها كه ها بر اساس اديان پايه البته حُسن اشكال وارد بر تمايز نهادن ميان تمدن

ای است كه اين تلقـى در سـنجش ديگربـودگى  منطقى نظريه همزادی است، قدرت مقايسه

ها  ها، نبايـد مـلاك تسـاوی تمـدن هـای ظـاهری تمـدن اينكه تشابه جلوه. آفريند ها مى تمدن

های  مايـه دانسته شود، بلكه بنابر اين مبنا بايد به اصول دينـى هـر تمـدن رجـوع كـرد و درون

بـا توجـه بـه . آورد ها پديد مى سه كرد، مبنايى مناسب در مقايسه تفاوت تمدنتمدنى را مقاي

يك ميان دين و تمدن است كـه تصـوير چگـونگى تأسـيس يـا احيـای  به رابطه تناظری يك

واسطه اهميت موضوع، تمركز بر مطلـب و بـازخوانى  شود، اما به ها تا حدی واضح مى تمدن

  .وجه نيستای ديگر خالى از  نگاه نصر از زاويه

  ها تأسيس و احيای تمدن

سـازی دارد؛ يعنـى بـرای  معنای آن اسـت كـه ديـن ظرفيـت تمدن همزادی دين و تمـدن بـه

سـازی بـر توفيـق در  رو، توفيـق در تمدن ای غيردينى نياز نيست، از اين سازی به افزوده تمدن

اگـر كسـى «: يدگو مى اسلام و تنگناهای انسان متجـددنصر در كتاب . مداری مبتنى است دين

برای رهايى از انحطاط و انحراف و دستيابى به ... خواهان تجديد حيات جامعه اسلامى است

رنسانس حقيقى، هيچ راهى در اختيار نداريم مگر اينكه برای اسـتفاده ديگربـاره از مبـادی و 

حقايق وحى اسلامى كه هميشه معتبر بوده و خواهند بود، دست به كار شـويم و بـرای آنكـه 
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بتوان اين مبادی را در مورد عالم بيرون به كار بست، بايد پيش از هر چيـز آنهـا را در مـورد 

هـای  ترين درسى كه همه مصلحان حقيقى امروز از ناكامى بزرگ. خويش به كار بسته باشيم

توانند آموخت ايـن اسـت كـه  نيت مى های مصلحان پاك شمار دنيای متجدد حتى ناكامى بى

  .)277: ب1383نصر، (» شود م با اصلاح خود آغاز مىاصلاح حقيقى عال

هم دعـوتى در حـوزه شخصـى  معنای يك دعوت اخلاقى آن نبايد اين دعوت نصر را به

بـر اسـاس . خواهد اين امر را برجسته سازد وی در مقام توصيه به خودسازی، مى. تصور كرد

های عرضـى و  اعـم از پديـدهها  مبانى نصر مدل تلقى او از جهان هستى و ارتباط ميان پديده

انجامـد؛ توصـيه يادشـده نـه فقـط يـك  ظاهر اخلاقى مى طور دقيق به همين نتيجه به طولى به

ــه ــيفى از رابط ــه توص ــيه، بلك ــتى و  توص ــب هس ــالم، مرات ــت ع ــری در حقيق ــس الام ای نف

وی ترين مرتبه، يعنـى مرتبـه دنيـ هاست، زيرا از نظر نصر هستى از مراتب عالى تا پايين پديده

شـكلى پيوسـته، هسـتىِ هـر  اين سلسـله نـه فقـط در لحظـه خلقـت، بلكـه به. نزول يافته است

توجه به نسبت اشيا و افراد با عوالم  حال اگر انسانى بى. زند ای را رنگ مى ایِ هر پديده لحظه

هـای نهـايى  ها دست بزنـد، ايـن تصـرف چـون بـا غايت مافوق، به تصرفى عرضى در پديده

كـه دانـش  های ناخواسـته ايجـاد خواهـد كـرد؛ چنان يست، نوعى واكنشخلقت هماهنگ ن

رو، نصــر  از ايــن. تكنولوژيــك جديــد غربــى بحرانــى زيســت محيطــى بــه بــار آورده اســت

حال . )42: ب1383نصر، (» آلودگى محيط زيست فقط پيامد آلودگى نفس بشر است«: گويد مى

يابـد و تصـرفات  هنگى با خلقت دسـت مىواقع به هما اگر انسانى به اصلاح خود بپردازد، در

ايـن البتـه . های نهايى خواهـد بـود او خواه ناخواه هماهنگ با سلسله مراتب هستى و واقعيت

های پيشين نيز كاربست داشته است و خلاف آن در  راهبردی ديرين است كه در تمام تمدن

غربـى راه حـل  مراد آن است كـه تمـدن جديـد. دنيای امروز در علم غربى روی داده است

غربـى همـواره راه  های غير آنكـه تمـدن كند و حال وجو مى مشكل درونى را از بيرون جست

  .)144: ج1386نصر، (اند  حل درمان برون را درون آدمى دانسته

های متعلق بـه  فرض انسان ها اين است كه اگر به پرسش جدی ناظر به بحث احيای تمدن

مؤسـس آن تمـدن افـزايش دهنـد، آيـا قـوت بـروز  يك حوزه تمدنى تعلق خود را به ديـن

گونه خواهد بود؛ بدين معناكه به صـرف تقويـت رابطـه انسـان بـا ديـن، آيـا  ها به يك تمدن

عنوان نيـروی خلاقـه  تمدن مبتنى بر آن دين بـه اوج بازخواهـد گشـت؟ آنچـه كـه نصـر بـه

ی پاسخى برای ايـن پرسـش كند، شايد بتواند تا حد ها يا تعبيرهايى مشابه از آن ياد مى تمدن

  .فراهم آورد
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  ها ها و تأثير آن در احيای تمدن نيروی خلاقه تمدن

اين نيروی خلاق از نظر نصر چيزی جـز . ای قائل است ها نيروی خلاق زنده نصر برای تمدن

توانند از امكانات موجود،  ها بر اساس همين نيروی پويا مى تمدن. اساس معنوی تمدن نيست

. ها بهـره برنـد های فكری و هنری پيشين و نيز استعداد گروندگان به اين تمدن اعم از ميراث

تواند تصويری زيبا بسان  خلاقيت اين اساس معنوی از آن حيث خواهد بود كه تا چه حد مى

نصر . )117 ـ 118: ب1386نصـر، (های پيشين در چينشى نو بيافريند  يك اثر هنری از تركيب مؤلفه

گر و  های مختصـری بـه ايـن نيـروی خـلاق يـا ايـده هـدايت نيـز اشـارهدر آثار بعدی خـود 

در يـك سـخنرانى ) 2001(ها  وگوی تمدن از جمله او در سال گفت. برنده تمدنى دارد پيش

ظاهر ترجيح خود نصـر آن اسـت كـه  به. كند در لندن بار ديگر به اين نگاه خويش اشاره مى

عنوی آن دين ارجاع دهد؛ هرچنـد اسـتفاده از نيروی خلاق تمدنى را به دين و بلكه اساس م

گيـری از  را با وام) Presiding Idea(گر يا ايده سيادت يا ايده سرپرستى  اصطلاح ايدۀ هدايت

دانـد و آن را در  وجـه نيـز نمى گرا، بى سنت )Marco Alexander Pallis: 1895-1989(ماركو پاليسِ 

نصر اين ايده بر سر هر تمدنى ايسـتاده اسـت و  از نظر. داند ترين معنايش همان دين مى وسيع

ضـرورت همـواره  برد، اما از اين گفته نبايد اسـتنباط كـرد كـه ايـن ايـده به آن را به پيش مى

پوياست و مؤمنان در اين لحظه خاص تاريخى به دين يا نيروی پيشران تمـدنى آن دسترسـى 

از . انـد م خـود را فرامـوش كردهدر طول تاريخ، بعضـى اديـان، تعـالي«: گويد نصر مى. دارند

رو، دسترسى به حقيقت در همه اديان در اين مقطع خاص تاريخ يكسان نيسـت، ولـى تـا  اين

. كه دينى كه از جانب حق آمده زنـده اسـت، مقـداری از حقيقـت اوليـه در آن هسـت وقتى

ات ديـن حيـ... ميرد ای كه بميرد، مثل اديان قديم مصری و يونانى، اين حقيقت هم مى لحظه

مثل حيات بشری خودمان است كه ممكن است ضعيف يا مريض شويم يا بدنمان كار نكند، 

گويند هنوز روح از بـدن مـا بيـرون نيامـده  رود، مى ايم و نفس ما بيرون مى ولى تا وقتى زنده

برنـده  شـدن دينـى، نيـروی پيش واسـطه ضعيف بسا به نتيجه اينكه چه. )169: ب1386نصر، (» است

اشى از آن دين هم تضعيف شود و در اين صورت، مسـير احيـا بـا دشـواری بيشـتری تمدن ن

ميـزان ) 1: (ها بررسـى دو امـر مختلـف لازم اسـت بنابراين، برای احيـای تمـدن. شود مواجه 

. ميزان سلامت و قـوت خـود ديـن) 2(پايبندی مردمان متعلق به آن حوزه تمدنى به دينشان؛ 

ها تشـكيل  چهار وضعيتى برای سنجش قوت احيـای تمـدنتوان جدولى  در چنين وضعى مى

داد كه فقط در صورت جمع دو شرط قوت نيروی خلاق ديـن و قـوت تعلـق مـردم بـه آن، 
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.بينى كرد توان احيای تمدن مرتبط با آن دين را پيش مى
1

بسا بتوان گفت كـه  برای مثال، چه 

واسـطه ضـعف تعلـق  ش، بههـاي هـای ذاتـى آموزه رغم برخـورداری از قوت تمدن اسلامى به

مسلمانان به آن، هنوز در مراحل جدی احيا قرار ندارد يا شـروع حيـات و توجهـات سياسـى 

  .ايشان، آغاز حيات تمدنى مجدد ايشان است

  تعريف تمدن و بررسى تلائم آن با نظريه همزادی

در  شناسى نصر، يعنى همزادی دين و تمدن بود، ولـى آنچه گذشت تبيين نگره اساسى تمدن

دليل تأخير در بيان تعريـف وی از تمـدن . بپردازيم تر وی از تمدن مى ادامه به تعريف صريح

هـا كـه تمـدن را عنـوانى اعتبـاری و فرضـى  در اين نوشتار آن است كه برخلاف برخى نگاه

دانند، روشن شـد كـه نصـر  های متكثر حيات انسانى مى زدن ذهنى نسبت به پديده برای جمع

آفرين  دانــد، بلكــه آن را امــری واقعــى و هويــت ها يــك عنــوان اعتبــاری نمىتن تمــدن را نــه

نحوی نشـان داده شـد كـه وی بـه تحقـق خـارجى  به عبارتى در مباحث پيشين بـه. شناسد مى

وزان تحقـق خـارجى ديـن معتبـر  كم در تـرازی دينـى و بـه تمدن قائل اسـت و آن را دسـت

بـه . رسـد ارائه تعريفى از اين امر حقيقـى مى داند و پس از شناسايى اصل وجود تمدن، به مى

بيان منطقى با اينكه مفاد تعريف اسمى و تعريف حقيقى يكى است، اما اولى پـيش از احـراز 

.آيد وجود ماهيتِ مورد پرسش و دومى پس از احراز وجودش مى
2

بدين ترتيـب، چـون در  

قـى تعريـف او از تمـدن لحاظ منط نظر نصر، تمدن امری موجود و حقيقى است، بنـابراين بـه

دانسـته شـود و لاجـرم بايـد » مای شـارحه«و نه پاسخ » مای حقيقيه«عنوان پاسخ  بايست به مى

  .پس از تثبيت اصل وجود حقيقى تمدن بيايد

تمـدن از . برای من تمدن چيز وسيعى اسـت«: گويد صراحت در تعريف تمدن مى نصر به

ــات مردمــى را كــه دور هــم  شــان،  شــوند، شهرسازی جمــع مىنظــر مــن تمــام جوانــب حي

                                                              
جدول كه شرايط احيا را بر اساس دو مؤلفه وضعيت نيروی خلاق تمدن و ميزان تعلق مردم به ديـن پايـه تمـدن مثالى از يك . ١

  :دهد نشان مى

 ضعف تعلق مردم به دين پايه تمدن قوت تعلق مردم به دين پايه تمدن

 نبودن احيا ممكن ها گيری تمدن امكان احيا و اوج قوت نيروی خلاق تمدن

 نبودن احيا ممكن نبودن احيا ممكن مدنضعف نيروی خلاق ت
 
للاسم بالإثبات أی بعد إثبات وجوده قلبه «: است» ماء حقيقيه«و » ماء شارحه«واسطه ميان » هل بسيطه«گويند كه  اهل منطق مى. ٢

 ).232: 1371حسن زاده آملى، (» يقع أی قلب ما الشارحة إلى ما الحقيقية
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شان، و سرانجام روابط  شان، چگونگى غذاخوردنشان، پوشاكشان، موقعيت اقتصادی معماری

گيرد،  ميان انسان و واقعيت مطلق، يعنى دين و فلسفه را كه بعُد ادبيات و هنر از آن نشئت مى

. )123: ب1386نصـر، (» درسان های معنوی تمدن را مى كه فرهنگ بيشتر جنبه شود؛ درحالى شامل مى

هـای تمـدنى  های پيشـين وارد بـر انگاره ها و اشـكال اين تعريف، ضمن آنكه برخى برداشت

عنوان يـك تعريـف ظـاهری و  به ـ های خود نصر كند، با ادبيات و اصطلاح نصر را تأييد مى

با حقيقت برونى برخورد شود؛ زيرا از ديدگاه وی تبيينِ باطنى هر پديده، بر مبنای نسبت آن 

شود و در اين تعريف، سخنى از نسبت تمـدن بـا حقيقـت مطلـق در ميـان  مطلق توصيف مى

شـود؛ همـان  نحوی مشتمل بر دين و فلسـفه دانسـته مى نيست، جز در بخش دوم كه تمدن به

صـراحت يكـى از دو جـزو اصـلى  اند، زيرا نصـر به اموری كه بيانگر نسبتش با حقيقت مطلق

ای  مثابـه انديشـه داند و در مـورد فلسـفه نيـز آن را به از حقيقت مطلق مى دين را بيان آن دين

.داند كه واگويه فكر مردم هر اجتماعى درباره امور اساسى است بنيادين مى
1

  

ظاهر تمدن مشتمل بر دين است؛ گـويى ديـن و ديگـر  نكته مهم اينكه در اين تعريف، به

های  هنـد، ولـى چنـين برداشـتى بـا تأكيـدد ای در عرض هم تمـدن را شـكل مى گونه امور به

بايست قائل شد  رو، مى از اين. سازگار نيست پيشين نصر دربارۀ خاستگاه دين نسبت به تمدن 

تفصـيل يافتـه آن اسـت؛ يعنـى تمـدن  ای، بسط همان ديـن در شكل كه تمدن با چنين گستره

پـذيرد و هـم  تأثير مى های دين است و از اين حيث هم از دين داد و ظهور عينى آموزه برون

البته پرسش پيشين همچنان باقى است كه آيـا در سـاخت لبـاس تمـدنى . مشتمل بر آن است

عنوان تارهای تمدن وجـود دارد، پودهـايى كـه خاسـتگاه  بر اينكه دين و اصول آن به افزون 

آيد  مىنام دين پديد  شود يا خير؟ آيا تمدن از يك عنصری به دينى نداشته باشد نيز يافت مى

  يا اينكه تركيبى از دين و امور ديگر نيز در ساخت آن مؤثر است؟

رسد از يك نظر پاسخ نصر به اين پرسش مثبت و از نظری ديگر منفـى اسـت،  به نظر مى

يابـد و در  های قومى و زمـانى ظهـور مى زيرا هر دينى در جغرافيای خاص و با لحاظ ويژگى

بوی همان اقليم و مردمانش را خواهد داشـت؛ امـوری نتيجه تمدن برآمده از آن نيز رنگ و 

بودن پاسخ از اين منظر است كه يك دين اصـيل،  منفى. ظاهر هيچ نسبتى با دين ندارند كه به

كـه حتـى خـلأ و مـلأ در فضـای هنـری و  هايى دارد؛ چنان حتى برای اين امور نيـز توصـيف

اينكه اسـلام همـه عـالم را . )48: 1375نصر، (شهرسازی اسلامى معنايى متمايز از مسيحيت دارد 

                                                              
  .خوبى هويداست به معرفت و معنویتهای مقدماتى كتاب  ه، در فصلای از چنين نگاهى به فلسف نمونه. ١
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داند بدان معناست كه هر عنصری دارای معنايى اسلامى است و حضور آن در  آيت الهى مى

بـه عبـارتى رسـاتر، . يك تمدن دينى با همين معنای دينى موجود در آن مقدور شـده اسـت

گونـه هـای متفـاوتى از ظهـور حقيقـت مطلـق هسـتند و هر دين، خلقت و آدم هـر سـه جلوه

تـوان  رو، مى از ايـن. ای ديگر از همان حقيقت مطلق نيسـت تركيب اينها نيز چيزی جز جلوه

معنای آن  بـه» هـر تمـدنى دينـى اسـت«گفت از نظر نصر در يك نگاه طولى و عميق گزاره 

بر اينكه اصول، تارها و شيرازه اين تمدن برآمده از ديـن اسـت، هـر پـود آن  است كه افزون 

در ايـن ميـان، . توانـد تلقـى شـود دادهای دين مى و اساساً تمدن يكى از برون نيز چنين است

بايد با توجه به نمونه تمدن غربى پرسيد كه آيا بايد اين تمدن را هـم طبـق قاعـده اسـتنتاجى 

  داد دين خاصى دانست يا خير؟ فوق، برون

اسـت؛ يعنـى اگر مراد از دين، دين الهى باشد، نه آرای بشری، پاسخ اين پرسـش منفـى 

های  تمدن غربى را بايد يك استثنا دانست، اما در فرض شمول اصطلاح دين نسبت بـه رويـه

ها در قامـت ديـن  خودساخته بشری، از قضا در تمدن غربى نيز انواع مختلفـى از ايـدئولوژی

رو، بايد گفت اذعان نصر به اين گزاره كه ساخت تمـدن هرچنـد بـا  اند و از اين ظهور كرده

ها در قامــت ديــن نمايــان شــوند،  های بشــری، زمــانى ممكــن اســت كــه آن انديشــه انديشــه

اگر نصـر . مهم تفاوت اين بحث با بحث همزادی دين و تمدن است. گريزناپذير خواهد بود

تواند تمـدن تأسـيس كنـد و بلكـه بايـد دينـى در ميـان  تنهايى نمى ورزد كه بشر به اصرار مى

خواندن تمدن  داد  مدعى ارتباط با امور غيبى است، ولى برونهای  باشد، مراد او از دين، دين

به تعبير ارسطويى، نقطه تأكيد . تواند شامل دين مجعول بشری نيز باشد نسبت به يك دين مى

در بحث اول، بر ماده ساخت تمدن است و اينكه اين ماده لزوماً غيربشری است، ولى تأكيـد 

هرچنـد  ــشكلى دينـى  اينكه اين صورت بهدر بحث دوم، بر صورت ساخت تمدن است و 

چنين تحليلى حاوی اين انديشه پنهان خواهد بـود كـه اساسـاً . كند هم جلوه مى ـ دين بشری

بخشـى از دو حـال خـارج  بخشى نيست و اين صورت كار بشر در ساخت تمدن، جز صورت

اين بشر نيسـت كـه  های اديان هستند يا نيستند و در هر دو حال، يا مطابق آموزه: نخواهد بود

  .آورد ماده تمدن را فراهم مى

  بايد يادآور شد كه تفكيك ميـان صـورت و مـاده، سـاخت تمـدن و تفـاوت ايـن دو از 

هايى در قبـال  حيث نسبت بـا ديـن، صـراحتى در آثـار نصـر نـدارد و پـس از طـرح پرسـش

ا، به فهـم آنهـا ه های احتمالى به اين پرسش مدعيات وی و در نهايت، ارزيابى و تحليل پاسخ

  .ايم دست يافته
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  انواع تمدن و نتايج حاصل از آن

و بيان تعريف نصـر از تمـدن، بايـد بـه ) در وجه صوری و مادی(پس از شناخت منشأ تمدن 

ها بپردازيم تا از اين رهگـذر هـم خـود مفهـوم تمـدن در منظومـه فكـری نصـر  تقسيم تمدن

ــ ــايج حاصــل از آن در ك ــم نت ــد و ه ــتری ياب ــاب وضــوح بيش ــری وی در ب ــه فك ل منظوم

های وی  بندی برای اين منظور هم بايد درصدد گـزارش تقسـيم. شناسى آشكارتر شود تمدن

بر اساس تقسيم . شناسانه وی را به ميان آورد های قابل استنتاج از مبانى تمدن بود و هم تقسيم

ا منطبـق بـر گرا و از قضـ گنون متفكـر سـنت تصريح خودش برگرفته از رنـه اصلى نصر كه به

تمدنى كه مبتنى بر اصـول : كند شناسى اوست، وی دو نوع تمدن را شناسايى مى مبانى تمدن

تأسيس ) آفرين غيبى و ماورايى يا الهى و ناشى از امر مطلق يا وحدت(ثابت از منشأ آسمانى 

شده است و تمدنى كه چنـين نبـوده، بلكـه بـر اصـول بشـری و ايـن جهـانى مبتنـى اسـت و 

، )233: ج1386نصـر، (تمدن غربى از نوع دوم اسـت . ى را غايت خويش قرار داده استدنياگراي

ساز تأسيس تمدن جديد بوده، خود دنياگراسـت،  ولى نه به اين مفهوم كه مسيحيتى كه زمينه

بندی بايد ناظر به وضعيت محقق يا غايى يك تمدن لحاظ شود، نه وضـعيت  بلكه اين تقسيم

نحو آشـكارتری  ن صورت، ابهام منـدرج در بنـدهای قبـل دوبـاره بـهالبته در اي. تأسيسى آن

با وجود يك غايت  ـتوان ميان وضعيت تأسيسى و تحققى  كند كه چگونه مى خودنمايى مى

  .تفكيك قائل شد ـ مشترك

بندی آن نقـش اصـلى داشـته باشـد، بايـد  به عبارتى، اگر غايت يـك تمـدن در صـورت

ت را خواهـد پـذيرفت و بـدين ترتيـب، معلـوم نيسـت پذيرفت كه تأسيس هم رنگ آن غاي

توان مدعى شد كه اين دين مسيحيت بوده است كه تمدن غربى را تأسيس كـرده  چگونه مى

است؛ يك فرض ممكن، پذيرش دنياگرايى مسيحيت تاريخى است و فرض ديگر، پـذيرش 

تمـدن غربـى  يونانى در تأسيس ـ های دينى رومى مدخليت توأمان دو دين مسيحى و انگاره

  .)98 ـ 100: الف1383نصر، (است 

هايش از چنين تلفيق و نيز كـنش و واكـنش خاصـى ميـان ايـن دو سـخن  نصر در كتاب

. گويد؛ با آنكه برای مسيحيت هم سهمى بس جدی در صيرورت تمدن غربى قائل اسـت مى

اده تمدنى را البته پاسخ ديگر اين است كه با ادبيات ماده و صورت ارسطويى تأثير دين در م

تنها بايد ازآنِ اديان واقعى و الهى دانست، ولى تأثيرش را در صورت تمدن، غير منحصر در 

به بيان ديگر، دين بايد زمين بازی را برای بشر فراهم آورد تا او امكان و . چنين اديانى بدانيم
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ای  مـادهگمان دينى است و حـال  بخشى نو و بازی متفاوت در تمدن پيشين را كه بى صورت

رو، با توجه به اصل فلسفىِ مـدخليت اساسـى  از اين. برای تصرف بشر زمينى شده است بيابد

توان نتيجه گرفت كه گرچـه اديـان اصـيل پديدآورنـدگان  صورت اخير در هويت شىء مى

)231: ج1386نصـر، (های اصـيل  هستند و در نتيجه، تمـدن  زيست تمدنى آدمى
1

برآمـده از ايـن  

مايـه  بندی جديـد، تمـدنى پديـد آورد كـه بن تواند با صـورت ند، ولى انسان مىا اديان اصيل

كه درباره تمـدن  ای مجعول باشد؛ چنان واره اش نگرشى غيردينى و البته در لباس دين اساسى

پوشـى از مناقشـه در نحـوه  بـه هـر روی، بـا چشم. مدرن غربى وضعيت از همين قـرار اسـت

، مهـم نتيجـه تقسـيم اساسـى نصـر )مسيحى(بستری دينى پديدآمدن تمدن سكولار غربى از 

است؛ اولاً، چون تمدن غربى مبتنى بر دين مجعول اومانيستى شكل گرفته اسـت، بـه بحـران 

شكلى مضمر در اين  اين بحران از همان لحظه آغاز يعنى رنسانس به. درونى دچار شده است

ای كه ديگـر  گونه ؛ به)143: ج1386نصر، (تمدن حضور داشته و روز به روز آشكارتر شده است 

، بلكـه ايـن )132: ج1386نصـر، (ای برای انسان در اين تمدن سخن گفت  توان از هيچ آينده نمى

ظاهر متحـرك  زنـد و بـه مثابه مرغى سركنده است؛ اگرچه دست و پـای فـراوان مى تمدن به

  .)174: ج1386نصر، (است، اما سری در بدن ندارد 

آيد كه گسست يـك  ی اصل همزادی دين و تمدن چنين به دست مىهمين نتيجه بر مبنا

گـردد؛  تمدن مانند تمدن غربى از منشأ دينى آن باعـث پيـدايش بحـران در درون تمـدن مى

های شـرقى تأسـيس شـده  ثانياً، چون اين تمدن جديد بر مبانى متفاوتى در مقايسـه بـا تمـدن

ها شـكل گرفتـه  ن تمـدن بـا ديگـر تمـدناست، لاجرم بحرانى ديگر نيز، ناشى از مواجهه اي

كند از  ياد مى» ها لبه خونين تمدن«عنوان  هانتينگتون از آن به آنچه كه. )177: ج1386نصـر، (است 

از . )234: ج1386نصـر، (دهـد  های سـنتى روی مى نظر نصر تنها در مواجهه تمدن غربى با تمـدن

مـدرن و غربـى بـا تمـدن شـرقى و رو، فرض آشتى ميان اين دو نوع تمدن، يعنـى تمـدن  اين

مبتنـى بـر اصـل . سنتى در شرايطى كه هريك بـر بنيادهـای خـويش اسـتوارند، محـال اسـت

های وفادار به منشـأ  همزادی، بحران ثانوی ناشى از مواجهه تمدن بريده از منشأ دينى با تمدن

اديـان يكـى  های وفادار به دين، بحران راهـى نـدارد، زيـرا منشـأ دينى است و در ميان تمدن

های شـرقى از غـرب  بر اين دو، بحران ديگر ناشى از تقليـد كوركورانـه تمـدن افزون . است

                                                              
 .گيرد در اينجا بهره مى» های اصيل تمدن«صراحت از تعبير  نصر به. ١
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های شـرقى خواهـد  تنها پيامدهای ويرانگر در خود تمدن ای است كه نه اين امر فاجعه. است

بر اشتباهات تمدن غربى را  های افزون  داشت، بلكه از نظر نصر ديگر زمين تاب تحمل اشتباه

البته نصر در برخـى آثـارش ايـن بحـران اخيـر را . )44 ـ 43: ب1383؛ همو، 236: ج1386نصر، (دارد ن

واسطه تحليل خاص از استيلای تمـدن غـرب  های سنتى به اعتمادی به ابنای تمدن ناشى از بى

داند؛ بدين معنا كه چون مدتى تمدن غربى برتری آشكاری بر ايشان داشته اسـت، گمـان  مى

  .رفتن يكپارچگى تمدنى شده است كه اين تلاقى تمدنى، موجب ازدستكنند   مى

توان به بحث ارتباطات بيناتمدنى پرداخـت و در آن  ها، مى بر اساس تقسيم نصر از تمدن

ديگر رابطـه تمـدن مـدرن بـا آنهـا را در دو  های سنتى با هم و از سوی سو رابطه تمدن يك از

بسـت و بحـران  مودن مسـيری نـو بـرای خـروج از بنفرض ادامه مسير پيشين يا تلاشى در پي

  .درونى در پرتو نظريه مبنايى او، يعنى همزادی دين و تمدن بررسى كرد

  ارتباطات بيناتمدنى

تمدنى شامل داد و ستد تمدنى و درگيری تمدنى قابل تصوير  از نظر نصر دو گونه ارتباط بينا

هاضـمه  ها وجود دارد؛ به شرط آنكه در در داد و ستد تمدنى حتى امكان تبادل انديشه. است

شـده اسـتيلا يابـد،  كننده بر امر دريافت كننده هضم شود؛ يعنى هويت تمدن دريافت دريافت

توان به صرف مشاهده درگيری ميان مسلمانان و هنـدوها در  اما درباره درگيری تمدنى، نمى

گرفتن  واسـطه فاصـله هكشمير، اين امر را يك درگيری تمـدنى دانسـت، بلكـه ايـن نمونـه، ب

هـايى اسـت كـه سـازنده دو تمـدن  هـا از ارزش كم يكى از طرف های درگير يا دست طرف

آميز ايـن دو در تـاريخ  بوده است؛ حال آنكه در گذشته همزيستى مسـالمت هندی و اسلامى

دهدكـه دو تمـدن  درگيری تمدنى حقيقى در جايى رخ مى. خوبى قابل مشاهده است هند به

نمونه كنونى اين درگيری تمدنى، تنهـا . بينى متخالف رو در روی هم قرار گيرند نبا دو جها

عنوان لبه  هانتينگتون از آن به شود؛ همان امری كه  ها ديده مى ميان تمدن غربى و ديگر تمدن

گيـرد، نـه ميـان  ها شـكل مى كند و در مرز ميـان تمـدن غربـى و ديگـر تمـدن خونين ياد مى

ناپذير اسـت كـه در فـرض  ای آشـتى اين نمونه، نمونـه. )234: ج1386نصر، (های غيرغربى  تمدن

تـوان بـرای  البتـه مى. ها وجـود نـدارد تداوم دنياگرايى غربى امكان آشتى آن با ديگر تمـدن

تر شناسايى كرد كه در صورت بازگشت اين تمدن به آن لايـه،  ای عميق تمدن غربى نيز لايه

كلى  طور بـه. های سنتى فراهم خواهد شـد يان او و ديگر تمدنامكان تبادل بينا تمدنى فعال م
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هاسـت وجـود دارد كـه در آن لايـه  حال مشتمل بر همـه رنگ رنگى كه درعين ای از بى لايه

های  ها و چه ميـان خـود تمـدن چه ميان تمدن مدرن و ديگر تمدن(تمدنى  امكان آشتى ميان

ا اينكه ادبيات تعـاملى هريـك بـا ديگـران گمان در اين صورت ب بى. كند را فراهم مى) سنتى

برگرفته از ميراث تمدنى خودش است، ولى چون مُشعر به باطنى است كه خاستگاه همه اين 

شود؛ به تعبير مولـوی، مواجهـه بـا  كثرات است، ديگر در آن دوگانگى و تعارضى ديده نمى

  .)239: ج1386نصر، (داشت حقيقت انگور، تفاوت ميان عنب، انگور و ازوم را از ميان برخواهد 

رنگى كه در آن تعاطى و تعامل حداكثری خواهد بـود، در لايـه  پوشى از لايه بى با چشم

ازآنجاكـه نصـر در وهلـه اول، . توان مراتبى تشكيكى از تعامل را قائـل شـد پيشين آن نيز مى

سـنتى را های  كنـد و تعامـل بـين تمـدن های سنتى را نفى مى تعامل ميان تمدن غربى و تمدن

كند و اين امر را بر اساس قضاوت درباره ميزان تفاوت و تقارب شالوده دينى آنهـا  تثبيت مى

ها، مشابهت بيشتری داشته باشند، ميـزان  رساند، بايد گفت هرچه اديانِ پايه تمدن به انجام مى

مشـابه تعامل ميان آنها بيشتر خواهد شد؛ برای مثـال، تلقـى از خـدا در نـوع اديـان ابراهيمـى 

توان به امكان ارتباط بيشتری ميان اديـان ابراهيمـى  واسطه اين مشابهت مى رو، به است، از اين

بندی نهايى درباره ميـزان شـباهت اديـان و  هرچند جمع. های برآمده از آنها قائل شد و تمدن

  های برآمده از آنها به شكل مصـداقى، خـود موضـوعى مسـتقل و پرمناقشـه در نتيجه، تمدن

دهنده  ها بـه شـباهت اديـان شـكل گيری از آرای نصر كه شباهت تمدن ت، ولى اين نتيجهاس

ها نيـز بـه  ضمن آنكـه سـرّ تفـاوت و تغـاير ميـان تمـدن. گردد، گريز ناپذير است آنها بازمى

  .گردد ای آنها باز مى نظرهای اساسى ميان اديان پايه اختلاف

  گيری نتيجه

نظريه همزادی دين و تمدن قرار دارد و حتى بسـياری از  شناسى نصر برپايه اساس نگاه تمدن

بنـابراين، اطـلاق . ای قابـل بازگشـت اسـت گفتارهای ديگر او درباره تمدن به اين نظريه پايه

بر امكـان  عنوان نظريه بر مدعای همزاد دانستن دين و تمدن خالى از وجه نيست، زيرا افزون 

شفافى از آن قابـل اخـذ اسـت و در مـواردی  های تمدنى نصر بدان، نتايج بازگشت توصيف

)ها سنجى احيای تمدن مانند امكان(
1

بينى و نوعى سنجش كيفـى دارد، بلكـه  نيز قابليت پيش 

                                                              
ای ناشى از ضرب وضعيت نيروی خلاق تمدن در ميزان تعلق مـردم  اين كار در مقاله حاضر، با پيشنهاد يك جدول چهارخانه. ١

 .رديدبه دين پايه تمدن مطرح گ



171  171  

 
E

rr
or

! 
U

se
 t

he
 H

om
e 

ta
b 

to
 a

pp
ly

 
حه

ـف
ص
سر

ك 
نـ
لي

 t
o 

th
e 

te
xt

 
th

at
yo

u
w

an
tt

o
ap

pe
ar

he
re

.
  

ن
؛ ب
ن
دّ
تم

و 
ن 
دي

ی 
اد
مز
ه

 
ره
گا
 ان
يه
ما

 
صر

ن ن
سي

ح
د
سي

ى 
دّن
تم

ی 
ها

  

های او از تمدن را در قواره يك نظريه ندانيم، بازهم مدعای همـزادی  ها و توصيف اگر نگاه

او ديـن و تمـدن را مـرتبط و  .گيـرد شناسى نصر قرار مى دين و تمدن در نقطه مركزی تمدن

دو تمـايز قائـل اسـت؛  كند، ولـى ميـان ايـن يك معرفى مى به ای يك حتى برخوردار از رابطه

دادها و تجلياتى است كه يكـى از آنهـا،  توان گفت دين از نظر نصر دارای برون كه مى چنان

سبك زندگى تا دادهای مختلفى اعم از  ای، دين برون جلوه تمدنى دين است؛ يعنى در مرتبه

وی در مورد نمونه اسـتثنايى . هنر، علوم و شيوه شهرسازی و مانند آن را در برخواهد گرفت

نوعى  دانـد، ولـى بـه ای دينـى مى گرفته برپايـه تمدن جديد غربى نيز ضمن آنكه آن را شكل

از منظـر مـدعای همـزادی، بايـد . اش قائل است های مسيحى جدا افتادگى جدی آن از ريشه

غير هماهنگ يا (و صورت آن را بشری ) هماهنگ با نظريه همزادی(اين تمدن را دينى  ماده

  .شمار آورد به) غير مرتبط با نظريه همزادی

اساس هر دين و در نتيجه تمدن نيز همان معنويت و معرفت نهفته در دل آن است كه تـا 

هـای شـرقى نيـز اسـلام  از نظر نصر در ميـان تمـدن. وقتى پويايى دارد، تمدن نيز حيات دارد

يك نمونه استثنايى است، زيرا وضعيتى كاملاً متعادل ميان ظاهر و باطن برگزيـده و بنـابراين 

گفتن از تمدن جديد اسلامى  شمول را به عرصه آورده است؛ ضمن آنكه سخن تمدنى جهان

به اوج حال او اميدوار به احيای تمدن اسلامى و بازگشت آن  درعين. معناست از نظر نصر بى

تـوان گفـت همـه  های همزادی ديـن و تمـدن مى بدين ترتيبْ و براساس گزاره. اقتدار است

شناسـى خـاص نصـر نتـايجى در  شناسى خاص نصر مبتنى است؛ يعنـى دين نتايج فوق بر دين

ها را  ويژه از اين منظر كـه شناسـايى سـرّ تفـاوت تمـدن به. پژوهى خواهد داشت حوزه تمدن

هاضـمه قـوی تمـدن  كـه در مـورد علـت وجود اديـان پـى گرفـت؛ چنان بايد در سرّ تفـاوت

ها به نوع خاص دين اسلام يعنى شموليت آن ارجاع داده  اسلامى در اخذ عناصر ديگر تمدن

ای  نكته كليدی ديگر اينكه هسته اساسى تمدن و بلكه خود تمـدن هرگـز پديـده. شده است

وری در ميـان آثـار  بـه معنـای غوطـهسخت و صلب نيست، بلكه حتى تعلق و زيست تمدنى 

ها كســانى هســتند كــه دارای پيوســتگى و  عينــى و خــارجى آن نيســت، بلكــه اهــالى تمــدن

هسـتند؛ طبيعـى اسـت چنـين تقريـری از ) ها يا اديان پايه آن تمدن(ها  بستگى به آن تمدن دل

ن اينكـه معناست كه تمدن به شكل بسيار نرم و باطنى قرائت شـده اسـت؛ در عـي تمدن بدان 

های اسلامى  واسطه پايبندی اخلاقى و درونى به آموزه دعوت نصر به احيای تمدن اسلامى به

مسـئله مهمـى كـه در عمـل پاسـخ . ای اسـت به معنای بازتاب همين نگرش در چنين توصـيه
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های برآمده از آن نيافت، چرايى و بلكه تصويری از تفـاوت  درخوری در آثار نصر يا تحليل

ها  تواند تمايز ميـان تمـدن عدد يك تمدن است؛ يعنى با اينكه نظريه همزادی مىهای مت جلوه

را توضيح دهد، ولى در توضيح تمايزها و تكثرهای درون يك تمدن واحد موفق نيست و از 

يك ميـان ديـن و تمـدن نيـز تـا توضـيح چگـونگى پيـدايش  بـه رو، اصرار بر رابطـه يك اين

های متعـدد  حتى ارجاع تنوعات به فرهنگ. خواهد بود وجه های متنوع درون تمدن بى جلوه

كند، بلكه خود تصوير نصـر از فرهنـگ را نيـز در  تنها مشكل را حل نمى ذيل يك تمدن، نه

  .معرض اشكال قرار خواهد داد
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